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 الله معروفی                                                                                                 خليل
  ٢٠٢۵ جون ١٠

 »!!!کلمۀ دری نيست" دانشگاه"«انعکاسات رسالۀ 

  "ّعلامه"و شرحی در مورد کلمۀ 
ھای آسمان، از تمام عزيزان گرانقدری، که رسالۀ  سپاس بی پايان به اندازۀ برگ درختان و ريگ بيابان و ستاره

  !!!خوانده و بر آن کامنت نگاشته اندرا » !!!کلمۀ دری نيست" دانشگاه"«

 فراوان دوستان عاليقدر و وطنداران عزيزم قرار مورد التفات» دانشگاه و پوھنتون«رسالۀ اين درويش در مورد 

 و "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ماه می ايميل شده بود، روز بعد در پورتال ٢٢اين رساله، که به تأريخ . گرفت

ده نقش بست؛ و ھمدران روز با عزيزان خانوا" استقلال ــ خپلواکی "و يک روز بعدتر در" آريانا افغانستان آنلاين"

درين سفر از کمپيوتر دور افتاده بودم، مگر از طريق موبايل صفحات مورد نظرم را مرور . ام رخت سفر بربستم

از طريق موبايل چار بار کوشيدم تا پيام . ميدديدم، که اين نوشته مورد التفات بزرگ قرار گرفته است. ميکردم

رج کنم، ولی ندانم حکمت در کجا بوده است، که پيامم به د" آريانا افغانستان آنلاين"مختصرم را در مناظرات صفحۀ 

بفرستم، تا " داوودجان مومند"ناچار شدم پيغام کوتاه ذيل را به دوست و برادر ارجمندم، جناب . وبسايت نميرسيد

  :ايشان آن را درج مناظرات فرمايند

 ھزاران درود و ھزاران سلام«  

 اين مسکين را به ديدۀ لطف کريم خود نگريستند و ھريک کامنت جانانه ای مر دوستان دانا و گرانمايه ام را، که مقالۀ

ّمن فعلا در سفرم و دور از کمپيوتر و ھمين، که به جايگاه و پايگاھم رسيدم مفصل در خدمت خواھم بود. نوشت ً.«   

  .ّاين پيام مختصر و عاجزانه، Ϳ الحمد و به ھمت آن دوست نازنينم بلافاصله وارد صفحه گرديد

اول از ھمه متوجه گشتم، که اين رساله مورد . اينک، که از سفر برگشته ام ميخواھم در مورد کامنتھا چيزکی بنگارم

اجابت اکثريت قاطع کامنتنويسان گرامی واقع گشت و تنھا سه وطندار عزيزم بودند، که ھر کدام به نحوی بر آن 

. "ايرادگيران/منتقدان"و ھم از " ِّمؤيدان/موافقان"م از من از ھردو گروه اظھار قدردانی ميکنم، ھ. خرده گرفت

  :ضمن اين معروضه ميخواھم جداجدا در مورد ھردو گروه اندک رقم بزنم

با کدام روی جرأت کرده  باز، "گل به آب دادنھا"بعد از آن ھمه " احمد آريا"ــ نميدانم، که وطندار گرانقدرم، جناب 

چيزی بنگارد؛ چنان، که در زمينه دو مقاله منتشر » !!!کلمۀ دری نيست" دانشگاه"«است، تا در جواب رسالۀ 

مشحون است از اشتباھات و برداشتھای منحرف و کج و " کماکان"ساخت، که مانند ھميشه و به اصطلاح ملايان، 
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ّمعوج از بديھيات؟؟؟ در رساله ام، آقای  " نگار و غلطنگارا غلط"ًرا کاملا بحق و مطابق به استحقاقش، " احمد آريا"َّ

ِخط راه راست"خوانده بودم، اينک با خواندن مقالات دوگانه اش بدين نتيجه رسيده ام، که جنابشان  را ھم خوانده " ِ

ازين به بعد ايشان . پناه ميبرند" گوئی سفسطه"زاد خود، به  نميتوانند، و مانند ھميشه و مطابق به عادت زشت و خانه

  ".غلطخوان"و ھم " غلطنگار" ھم ميخوانم،" انگار غلط"را ھم 

ً نوشتم، اما در نظر دارم، که بعدا به فرصت و به اغتنام حوصله، "َبريد"ًعجالتا ھمين چند سطر را به حيث پيک و  ّ
مگر کاش عقلی در سر ميبود و شھامتی در جگر، تا آن عزيز در برابر . ضمن نوشتۀ جداگانه به جوابشان بپردازم

  : رج رساله، خموشی اختيار ميکرد، تا بگويدِاين ھمه تفصيلات مند

  »!!!که خاموشی عين رضا ست«

مينگارد، کامنتھای " حروف لاتين"، که نميدانم چرا نام مبارک خود را ھميشه به "ھزارزبيک تاجياشتون"ــ جناب 

 عين زبان ھمه به حيث" ھزارگی"و " تاجکی"و " فارسی"و " دری"ّانتقادی نوشت؛ و باربار و مکرر نوشت، که 

اشتباھی ست، که گويا " دری نخواندن"را " دانشگاه"تشريف دارند، ازين سبب ــ به زعم ايشان و بالمعنی ــ کلمۀ 

از کامنتھای متعددشان به وضاحت معلوم ميشود، که اين آقای . ميتواند مرتکب گردد" الله معروفی خليل"تنھا و تنھا 

در نظر دارم، که . را" زبان فارسی ايران"را درست دريافته است و نه " تانزبان دری افغانس"، نه "گل آغا"گل و يا 

ًاين وطندار عزيزم را ضمن مقاله ای مستقل مفصلا " کُردکی"ًبه اغتنام فرصت، ادعای عام ولی کاملا بی اساس و 

ًجواب بگويم، اما فعلا و عجالتا به عرضشان ميرسانم، که ً ّ:  

و " جھاز تلفظی/دستگاه"، "جھاز دستوری/دستگاه" يا جھاز، که عبارتند از متشکل است از سه دستگاه" زبان"

به درجات مختلف ــ قيد ميکنم، " دری افغانستان"برای جناب منتقد اطمينان ميدھم، که زبان . "جھاز لغوی/دستگاه"

 غير قابل انکار دارد؛ فرقھای بارز و" زبان فارسی ايران"ِــ از نگاه ھرسه دستگاه و جھاز، با " به درجات مختلف"

. و من ضمن مقالۀ جداگانۀ خود به صورت تحليلی و تجسيمی و تمثيلی و تشريحی در زمينه سخن بسيار خواھم گفت

" الله معروفی خليل" وقت داشته باشد، سری به آرشيف مقالات "ھزارزبيک تاجياشتون"اگر وطندار عزيزم، جناب 

بزند، که ضمن کم و بيش يکھزار مقاله، در حدود يکصد مقاله به " اد افغانستانافغانستان آزاد ــ آز"در پورتال فخيم 

العجاله سلسله مقالاتی را، که  تخصيص يافته است؛ و لااقل و علی" فارسی ايران"با " دری افغانستان"تثبيت فرقھای 

 ٢٢اين سلسله در . انند، از نظر مبارک خود بگذر!!!"ِبه کھنۀ خود بساز، که نو ديگران گران است"زير عنوان 

قسمت تقديم گرديده است، ولو به صورت قطع ھمه سخنھا و گفتنيھا بر زبان آورده نشده و به اصطلاح ملاصاحبان، 

ّاتمام حجت"   !!!صورت نگرفته است" ِ

 و ِدر واقع تجمعگاه منحصر بفرد تبعه" کابل"ًاز طرف ديگر جدا و قاطعانه به ياد اين وطندار عزيزم ميدھم، که 

باشندگان افغانستان است، چون دران افراد فراوان و قابل وقع از تمام اقوام و مذاھب و مسالک و مشارب وطن جمع 

" افغانستان کوچک"ّدر واقعيت امر، به ذات خود يک " کابل"ازين رو . شده اند؛ با زبانھا و فرھنگھای خاص خود

  :بلی!!! ، پاينده باد"استاد ابوالفضل بيھقی" به فرمودۀ ، که"افغانستان"ِّاست و نمايندۀ واقعی کشور سرفراز 

" ِّھای دری افغانستان تمام لھجه" ممثل و نمايندۀ صادق ،"زبان دری کابلی"ست، که  بلی؛ با چنين خصلت و کرکتری

. ّشمرده شده ميتواند؛ و چنين خصوصيتی را در ھيچ شھر و در ھيچ ولايت ديگر افغانستان سراغ کرده نميتوانيم

را حتی مرغان ھوا ھم ميتوانند از منقار برون " پای درھوا"سخنان ھوائی و به اصطلاح شيرين عوام کابلی، 

، "ھزارزبيک تاجياشتون"اندازند، مگر ھرگز و به ھيچ صورت شايسته نيست، که انسان بافراستی نظير جناب 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بشان ضمن کامنتھای خود چرا تا اين حد و اگر شيرغلتی روا باشد، ميخواھم بپرسم، که جنا!!! ھوائی گز بکند

 را استعمال ميفرمايند؟؟؟ نشود، که خود جناب ايشان از "مسحوريت و مخموريت"و " مسحور و مخمور"ترکيبات 

  اين ترکيبات شده باشند؟؟؟" مسحور و مخمور"دل و جان، 

 مناظرات پورتال بزرگ و کامنت مختصر ذيل را در" سيد ھاشم جان سديد"ــ دوست ديرين و گرانقدرم، جناب 

  :به نشر سپردند" افغان جرمن آنلاين"پرآوازۀ 

 28.05.2025: آلمان     تاريخ: سيد ھاشم سديد    محل سکونت: اسم«  

به احتمال قوی نويسندگان کوتاه نويس و محترم ما به اين نکته ملتفت ھستند که نطق ھا و نوشته ھای دراز به ھر 

) يا پرت نويسی(باشند، چون درازند، خسته کننده ھستند و به ھمين دليل از دراز نويسی اندازه ھم که پر آب و تاب 

اجتناب می کنند و می کوشند مطلب خود را خيلی فشرده و در چند سطر، يا يکی دو ورق بيان می کنند؛ مانند آقايان 

خسته کننده اند و روی قضاوت " انگاه و آريا که به پيروی از روانشناسان به اين باورند که نطق ھای دراز اغلب

 ».و در بسياری موارد حتی کسی به خواندن آن ھا رغبت نشان نمی دھند ... شنوندگان اثر مثبت ندارند  

تذکری نداده است، مگر شواھد غير " نام گرفته"ًگرچه اين کامنت جنابشان از رسالۀ حاضر مستقيما و به اصطلاح 

در " آثار مطبوع متمکن"به عرض ميرسانم، که " ھاشم جان سديد"ت عزيزم به جواب دوس. از اين بوده نميتواند

  ."کتاب"و تعدادی ھم در ھيئت " رساله"، تعدادی در ھيئت "مقاله"اشکال مختلف عرضه ميگردند؛ تعدادی در ھيئت 

توايش از را دارد، که مح" رساله"متوجه نگشته اند، که نوشتۀ اين مسکين حکم يک " ھاشم جان سديد"مگر جناب 

 درست ميبود، نبايد کسی "سديد صاحب گرامی"حجم يکی دو سه مقاله به مراتب بالاتر ميجھد؟؟؟ اگر قول جناب 

علاوه بر آن به عرض آن عزيز . ميبودند" خوان مقاله"ای را در دست ميگرفت و ھمه " رساله"و يا " کتاب"

نيست؛ و شايسته نيست، که چنين " پرت نويسی"ادل ُھيچگاه و ھرگز و به ھيچ وجه مع" درازنويسی"ميرسانم، که 

ّتوھين ناروائی را کسی در حد شخصيت دانشور ايشان، در حق  و اگر در مورد . مرتکب گردد" کتب و رسالات"ِّ

  :نطقھا و سخنرانيھا مثال بزنم

" قومندان بزرگ" ؛ يعی"کومندنته گرانده"ئی يی، که مردم کيوبا او را  ّــ ھمان شخصيت افسانه" فيدل کاسترو"

ِّميناميدند ــ سخنران بينظير بود، که ھيچ سخنرانی او کوتاھتر از چار ساعت سراغ نشده است؛ ولی ھمه شواھد 
، ھميشه سراپای گوش ميبودند و احساس کوچکترين "فيدل کاسترو"ھای  حاکی از آنند، که شنوندگان نطقھا و بيانيه

  !!!خستگی نميکردند

البينی اختيار کرده اند و در حالی، که به صورت ضمنی و به  موقفی بين" داوود ملکيار"ــ وطندار گلم جناب 

ميگذارند، سؤالی را مطرح ميکنند و سؤال " صاد صحيح"، بر محتوای رساله "دورافتاده"اصطلاح عوام کابلی، 

  :ايشان چنين است

ا دانشکده باشد، در مملکت پارسی زبان يا ٔ اگر يک مجموعه علمی که شامل چندين فاکولته و يا پوھنحی و ي...« 

دری زبان تاجيکستان يا ولايت بلخ و يا ولايت پروان و يا ولايت ھرات افغانستان اعمار گردد و از شما خواھش 

ٔگردد که برای اين مجموعه يک نام به زبان دری انتخاب کنيد، شما چه نامی را بر اين مجموعه علمی خواھيد 
 گذاشت؟  

 که نام زيبای پشتو است، به زبان پارسی دری کدام کلمه خواھد بود؟) پوھنتون(ٔاده تر، ترجمه نام ٔبه عباره س  

 ».اظھار امتنان می نمايم” از جواب و معلومات شما قبلا  
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  :ميرسانم، که" ملکيار صاحب"ًمختصرا به عرض جناب 

زبان است، ولو منشأ بيگانه و خارجی ّکلمات متداول و معمول و مأنوس و مروج در ھر زبان، بدون شک مال ھمان 

  :به عبارت ديگر و روشنتر!!! ھم داشته باشند

وقتی کلمات بيگانه وارد زبانی بشوند ــ از ھر زبان بيگانه ای، که باشند ــ و در دھن خاص و عام؛ يعنی تمام مردم 

زبان وامگير " کلمات خودی"ث را از دست داده و به حي" بيگانه"بيفتند، در آن صورت ديگر حکم " زبان وامگير"

، که "پوھنتون"اين موضوع به مراتب بيشتر صدق ميکند، چون کلمۀ " پوھنتون"در قسمت کلمۀ . آيند به حساب می

 شمرده شده "بيگانه"برخاسته است، برای مردم افغانستان ھرگز و ھيچگاه و به ھيچ صورت " پشتو"ًاصلا از زبان 

به صورت قطع در زبان تمام مردم افغانستان جاری و ساری و طاری گشته " پوھنتون"و حالا، که کلمۀ !!! نميتواند

ترکمنی و ازبکی و بلوچی و شغنی "و ھم کلمۀ " کلمۀ دری"ست و ھم  "کلمۀ پشتو"ميباشد، ھم " افغانستان شمول"و 

َبه صراحت تام و قاطع و بدون کوچکترين مجامله ای ميگوي!!! "ئی و غيرھم و واخی و پشه " پوھنتون"م، که کلمۀ ُ

" دری"افتد تا آن را به  را ھم گرفته است؛ و در چنين حالتی چه ضروتی می" کلمۀ دری"در وطن عزيز ما، حکم 

  ترجمه کنيم؟؟؟

ُداد و ستد"در ذات خود بر " زبان"ِجھت توجيه اين استدلال به خدمت آن عزيز ارجمند ميرسانم، که  يافته بناء " ُ

؛ و "داد و گرفت"و " تعامل و معامله" چيز ديگری نيست، جز "ِّفلسفۀ وجودی زبان"است؛ و به عبارت ديگر 

  :بگذاريد مثالھالی چند در زمينه عرضه بکنم

جمله و کلمه و نقطه و حساب و کتاب و مکتوب و رساله و حال و منوال و حالا و ذات و وضع و وصف و صفت "ــ 

کتب و مدرسه و تعليم و تربيه و تعلم و تحصيل و معلم و متعلم و محصل و حاصل و حصول و و خاص و عام و م

َمحصول و ثمر و مثمر و سمر و جديد و قديم و علم و علم و قلم و قدم و رقم و وزير و وکيل و سفير و صدر و اعظم  َ ِ
ّو وزارت و سفارت و اب و جد و حکايت و شکايت و الف و بی و جيم و دال و  ھمزه و حمزه و اسد و رصد و حلوا ّ

ُو زمان و مکان و محل و مقر و منشی و کاتب و مأمور و آمر و مدير و رئيس و چه و چه و ) گياه(و بنات و نبات ّ

ِآمده اند، ولی ھمين کلمات و ھزاران ديگر نظير و مانند آنھا بدون کوچکترين " زبان عربی"ًھمه اصلا از " چه ِ
" پشتو و دری و ازبکی و بلوچی و ترکی و ترکمنی و پشه ئی و واخی و شغنی و غيرھم"ات ِترديد، جزء گنجينۀ لغ

  !!!نيز شمرده ميشوند

موتر و تانک و راکت و بايسيکل و موترسيکل و ماشين و تکسی و تاير و تيوب و درايور و کلينر و فابريکه و و "ــ 

يک و دپلوم و پيلوت و دپلومات و دپلوماسی و دموکراسی و ليسه و فاکولته و انستيتيوت و اکادمی و پوليس و پوليتخن

و ژورنال و ژورنالست و ژورناليزم و تخنيک و ميخانيک و تکنالوژی و فستيوال و کلوب ) َّمعرب(سکرتر و قونسل

آمده اند، مگر ھمۀ اينھا و " فرنگ"ھمه و بالتمام از " و مانور و قومندان و جنرال و مارکيت و غيرھم و غيرھم

نيز شمرده " پشتو و دری و بلوچی و ازبکی و ترکمنی و پشه ئی و غيرھم"ِزاران لغت مانند آنھا جزء لغات ھ

  !!!ميشوند

پلو و الو و کچری و ملائی و رسملائی و پکوره و کچالو و مرچ و "ــ صدھا کلمۀ سنسکرت و ھندی و اردو از قبيل 

  !!!تمام زبانھای افغانستان ميباشند" دستگاه لغوی"ِ يا جزء ِاينک جزء گنجينۀ لغات و" چوکی و سندلی و امثالھام

  !!!ازين رشته ميتوان مثالھای زياد و نھماری را قطار کرد

  :تقديم ميکنم" ملکيار صاحب"سخن زده شود، مراتب عاجزانۀ آتی را خدمت " دانشگاه"و اگر کوتاه در قسمت کلمۀ 
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ِشواھد تأريخی حکايت از فضل تقدم  دارد، چون اينک ھمه " دانشگاه تھران"بر ھمکسوتش؛ يعنی " کابلپوھنتون "ُِّ

تأسيس شده است؛ و اين بدين معنی ھم ھست، که " دانشگاه تھران"چند سال پيشتر از " پوھنتون کابل"ميدانيم، که 

ّبه ظن بسيار قوی ميتواند " دانشگاه"کلمۀ  باشد؛ و اينک  "پوھنتون" از کلمۀ "لفظ به لفظ" يا ترجمۀ "ترجمۀ باللفظ"ِّ

" ترجمۀ تحت اللفظی"و يا " ترجمۀ باللفظ"ھمه ميدانيم ــ و اگر نميدانيم، بسيار لازم است بدانيم ــ که ايرانيان در 

  !!!شھرۀ آفاق ھستند

را ميگذاريم به خود مردم شريف آن کشور، چون مداخله و کلانکاری در کار ديگران را " تاجکستان"ِحساب و کتاب 

  .جائز نميدانم

وقت خواندن تمام رساله را نداشته اند، در غير آن اگر کسی آن را " ملکيار صاحب"بسيار حدس ميزنم، که جناب 

مطالعه بفرمايد، يقين کامل دارم، که بسا نکات در زمينه برايش " حضور ذھن"سر تا آخر و با غور و دقت تمام و 

را فراھم ساخته باشد؛ " ملکيار صاحب"ناعت جناب اميدوارم، که ھمين چند سطر مختصر ق!!! روشن خواھند گشت

  !!!و اگر چنين نباشد، لطف کرده امر بفرمايند، تا در زمينه مقالۀ مفصلی تقديم نمايم

 حالا، که تکليف منتقدان عزيز ما روشن گشته است، ميروم به کوی دوستان و ھمفکران و ھمنظران؛ و ميخواھم يکه

به " ِتقدم نشر کامنتھا" به حساب و" سلسلۀ مراتب"عرايضم را بر حسب . کنميکه از حضور مبارکشان قدردانی ب

  :عرض ميرسانم

ضمن کامنتھای چندگانه و نوازشگر خويش " محمد بشير دوديال"ِــ دوست گرانقدرم، جناب پوھاند صاحب گرامی، 

  .بر اين دوست مسکين عزلتگزين خود، منتھا گزارده و مرا سرخروی و سرفراز ساخته اند

ّدرين عرصه مکرر در مکرر نوشتنه اند و آنقدر لطفھا و مھربانيھا " داوودجان مومند"ــ دوست گرانقدرم، جناب  ّ

فرموده اند، که زبان سپاس مرا به کلی الکن و گنگ و لال ساخته اند و نميدانم با کدام الفاظ و کلمات و عبارات و 

  فارمولبنديھا، از ايشان قدردانی بکنم؟؟؟

، که در تحليلھا و موشکافيھای عارفانه و حکيمانۀ خود شھرۀ آفاق "الله محمد خان" گرانقدرم، جناب محترم ــ دوست

، "مولانا و بيدل و ديگر بزرگان ادب و عرفان و تصوف"ھستند، و کامنتھای خود را با اشعار باوقار حضرات 

ای زياد نھاده و اين دوست خود را مرھون َّمرصع ميگردانند، ضمن کامنتھای متعدد و چندگانۀ خود بر من منتھ

  .احسان بی پايان خود ساخته اند

ًھم به تأئيد رساله پرداخته و از آن تقديرھا فرموده اند و ضمنا سفارش " نبيل جان عزيزی"ــ دوست گرانقدرم محترم 

نيز به نشر خواھند " ينافغان جرمن آنلا"از متن رساله حذف گردد، آن را در پورتال " مخاطبت"داده اند، که اگر 

خدمت آن عزيز عرض ميکنم، که من اين رساله را، که در چندين وبسايت به عين صورت و شکل و شمايل . سپرد

ھم تمام " افغان جرمن آنلاين" آن در "عدم نشر"َّمنتشر کرده ام، بدون دليل موجه تغيير نخواھم داد، ولو به قيمت 

  .گردد

 رساله را در عين روز و در عين زمان به چندين وبسايت ايميل کرده ام؛ از جمله به قابل ياداوری ميدانم، که اين

اين، که پاليسی نشراتی ايشان اجازۀ نشر رساله ام را نميدھد، گناه من نيست؛ و اين . نيز" افغان جرمن آنلاين"پورتال 

شتن چنين يک مدرک تحقيقی و آن ھم است، که ھم خود و ھم خوانندگان خود را از دا" افغان جرمن آنلاين"پورتال 

  !!!در يک موضوع بسيار مھم ملی، محروم ميسازد
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تقديم ميکنم، که مرا مانند ھميشه " داکتر صاحب غروال"ــ مراتب بيکران سپاسم را خدمت دوست عاليقدرم، جناب 

  !!!از پرتو الطاف و ذره نوازيھای خود بی بھره نگذاشته اند؛ کور مو ودان

يک جھان ممنونم، که با کامنت کوتاه ولی " استاد داکتر صاحب عثمان روستار تره کی"عاليقدرم، جناب ــ از دوست 

  !!!پرصلابت خويش، تاج عزت بر سرم نھاده اند

نيز مرا ضمن کامنت نوازندۀ خود، سربلند ساخته اند، خانۀ شان آباد " استاد باری جھانی"ــ دوست گرانقدرم، جناب 

  !!!زشان برخوردارباد و فرزندان عزي

چندين کامنت جانانه نوشتند و ضمن آن آنقدر مرا تشويق کردند و نوازش " حسيب الله جان"ــ دوست گرانقدرم، جناب 

ِّطی کامنتھای زيبا و موشکافانۀ " حسيب الله جان"جناب . دادند، که نميدانم به کدام زبان از ايشان سپاسگزاری نمايم
به " گمرھان"ر اعمال ناروای ايشان رسانده و سبقھا داده اند؛ و جالب است، که خود، گمراھان را نيز به کيف

ُچلل نکرده"اصطلاح شيرين عوام کابلی،    !!!حتی جرأت دادن کوچکترين جواب را ھم در خود نديده اندو " ُ

ت و تحليلات ، که در نوشتن و صدور مقالا"احمد فؤاد ارسلا"ــ دوست عاليقدرم و نويسندۀ دانا و توانا، جناب 

، شھرۀ آفاق گشته اند، نيز اين درويش را مورد نوازش خود قرار داده اند؛ و "دری و انگريزی"استادانه به زبانھای 

  !!! سپاسمندم" يک افغانستان"من بدين وسيله از جناب ايشان، 

 که مرا به نحوی مورد نيز ابراز سپاس ميکنم،" صحرائی صاحب"ــ از وطندار گرامی و کامنتنگار گرانقدر، جناب 

  .لطف و نوازش خود قرار داده اند

، نيز به نحوی در مورد رساله تبصره فرموده اند و من از جناب ايشان "يونس"ــ وطندار بسيار گرانقدرم، جناب 

  .سپاسگزاری ميکنم

روشن "  موسی نظامملال جان"ــ اين نوشته به آخر رسيده بود، که چشمم به خواندن مقالۀ جانانۀ خواھر نازنينم، 

خود را تقديم کرده و موضوع را از » نظری متفاوت بر معضلۀ پوھنتون و دانشگاه«ايشان مقالۀ معنون به . گشت

اجر و برکات دنيوی و . زوايای ديگر بررسی فرموده اند، که درخور ھر نوع ستايش و زه و تحسين و آفرين است

  .اخروی را برای اين خواھر عزيز مسألت ميکنم

نگاشته شده است، حجم " ُنزده صفحه"فقط در " رسالۀ معروفی"در آخر اين عرائض جای دارد بگويم، که اگر 

  !!!کامنتھا و مقالات مربوط، سه تا چار چند بالا رفته است

  ":ّعلامه"شرحی در مورد کلمۀ 
 شود، چه ضمن کامنتھای ھم اندک گپ زده" ّعلامه"ِّبه حيث حسن ختام اين عرائض ميسزد، که دربارۀ کلمۀ وصفی 

ِّمختلف درين مورد سخنان بسيار، ولی غالبا غائب از قاعده و ھنجار گفته شده است، چون ھيچکدام از مشرحان  ً

  .تشريح بکند" دستور زبان عربی"گرامی نکوشيده است اين کلمه را از نگاه  

ّفعاله"با تشديد حرف دوم و بر وزن "(ّعلامه" است؛ " صفت مبالغه"و يا " صيغۀ مبالغه"، "صرف عربی"از نظر ") َ

 از "ّعلامه"و چون . به فاعلی اطلاق ميشود، که از وی فعل و عمل بسيار زياد صادر گردد" صفت مبالغه/صيغه"و 

  .ُّ، تبحر داشته باشد"ھای علمی يکی از رشته"برخاسته است، پس بايد به کسی گفته شود، که در " علم"ِّمصدر ثلاثی 
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نيست، ازين رو اين کلمه در عين " علامت تأنيث"آخر اين کلمه، " ھای غير ملفوظ"ست، که حرف شايان تذکر ا

ّمؤنث و مذکر"شکل و ھيئت برای  و ھمدرينجا بايد گفته شود، که در اين . استعمال ميشود" زن و مرد"يعنی برای ؛ "ّ

را " ّلوامه"در قرآن مجيد کلمۀ . تجاوز نکندًوزن در زبان عرب کلمات زياد ساخته نشده، که جمعا شايد از ده عدد ھم 

ّنفس لوامه"مييابيم، چنان، که در ترکيب  اشتقاق يافته " َلوم"ِّ، که از مصدر سه حرفی "ّلوامه"به کار رفته است؛ و " ِ

ملامت "اصل و ريشۀ اين کلمه و در معنای " َلوم"است؛ و " ملامتگر"يا " بسيار ملامت کننده"به معنای ، است

  :به تذکر می ارزد، اگر بگوئيم.  است" کردن

ًبسيار به کار ميرود، که با اين وزن شباھت بسيار زياد دارد، مگر قطعا و به " ّمغازه"فارسی کلمۀ /که در زبان دری

 وضع گرديده است، که Magasinِّبرای کلمۀ فرنگی " ترکھا"ًنيست و ظاھرا از طرف " کلمۀ عربی"ھيچ صورت 

  . است"فروشگاه و مارکيتدکان و "به معنای 

ّاگر تذکر مجدد مجاز باشد، بار ديگر و مکرر بايد گفت، که  ُ است و " صيغۀ مبالغه"ِاز نگاه صرف عربی " ّعلامه"ّ

به فرمودۀ يکی از استادان نامدار . به کسی يا شخصی اطلاق ميشود، که علم و دانش بسيار فراوان اندوخته باشد

ــ که از نقاط مختلف افغانستان ديدنھا کرده و با اقشار مختلف " الزمان فروزانفر اد بديعاست"ايران ــ و به گمان اغلب 

ِمروج است، که معادل بسيار زيبا و مناسب " بسياردان"، کلمۀ "دری بدخشی"مردم در تماس آمده بود، در زبان  ُ ّ

  .شمرده شده ميتواند" ّعلامه"ِّفارسی برای کلمۀ عربی /دری

 به Polymath فرنگی تلقی کرده اند، در حالی، که Polymathُرا معادل " ّعلامه"ان خواندم، که در کامنتھای عزيز

برای چنين کسی در زبانھای . ُّکسی گفته ميشود، که دانش خود را در چندين رشتۀ علمی تا سرحد تبحر رسانده باشد

  .  که ھردو ترکيبات عربی ھستندرا به کار ميبرند،" الکمالات جامع"و در مواردی " العلوم جامع"ما لغت 

  :ياداوری
. عرضه گشته است» !!!کلمۀ دری نيست" دانشگاه"«ِّبه عرض دو عزيز مؤيد ميرسانم، که رسالۀ ھذا زير عنوان 

» !!!کلمۀ درست نيست" دانشگاه"«عوض کرده و ضمن کامنتھای خود عنوان را " درست"را با " دری"ايشان مگر 

ّ که من ضمن اين رساله به کرات و با فارمولبنديھای مختلف، از ساختمان درست و زيبا و در حالی،. تذکر داده اند

  !!! باربار سخن گفته ام" دانشگاه"مقبول و قابل قبول کلمۀ 

  )٢٠٢۵ جون ٧الله معروفی ــ جرمنی ــ  خليل(

 »!!!کلمۀ دری نيست" دانشگاه"«انعکاسات رسالۀ 
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